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 مقدمه

 271هاي جرائم خاص نظامي و انتظامي، در اصل قانون اساسي با توجه به ظرافت

بيني نموده كه اين محاكم بر اساس قانون دادرسي قانون اساسي، محاكم نظامي را پيش

ـ صلاحيت رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص  2631نيروهاي مسلح  ـ مصوب 

اعضاي ارتش، ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را نظامي يا انتظامي 

باشد. براساس اصل مزبور ، رسيدگي به جرائم عمومي نظاميان يا جرائم دار ميعهده

گيرد. بنابر نظريه ارتكابي آنان در مقام ضابط دادگستري، در محاكم عمومي صورت مي

، منظور از جرائم مربوط به 1/7/2636مورخ  2771تفسيري شوراي نگهبان به شماره 

وظايف خاص نظامي و انتظامي، تخلفاتي است كه مأمور نظامي يا انتظامي در ارتباط با 

شود و وظايف خاص و حدود آن را قانون عادي معين وظايف خاص خود مرتكب مي

 نمايد.مي

وجود  با توجه به وجود ابهام در بعضي مصاديق جرائم نظامي و انتظامي، همچنين

ها چون وظايف حساس و مهم ، حفظ اسرار ، تسريع در رسيدگي به برخي ضرورت

جرائم ، قاطعيت در رسيدگي و ضرورت رسيدگي عادلانه و آگاهانه به جرائم نيروهاي 

هاي گذشته اقداماتي به عمل آمده تا با مسلح و نيز برخي مصالح ديگر؛ در طول دوره

ي و انتظامي و با توسعه صلاحيت، بعضي از مصاديق تفسير موسع از عنوان جرائم نظام

كه جرائم عمومي نيروهاي مسلح در سازمان قضايي نيروهاي مسلح رسيدگي شود 

به  316تا  557بخش ششم لايحه آيين دادرسي كيفري نيز با اين رويكرد و طي مواد 

به  تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. از جمله اقداماتي كه در گذشته منجر

 اتخاذ اين رويكرد شده است عبارتند از: 
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 وزير وقت اطلاعات از حضرت امام خميني)ره(: 03/9/1011 ـدرخواست مورخ 1

از محضر امام خميني)ره( درخواست  61/7/2633وزير وقت اطلاعات در تاريخ 

كنند كه به جرائم پرسنل وزارت اطلاعات در دو مورد زير در سازمان قضايي مي

 د:رسيدگي شو

 ـ جرائم مربوط به تخلف پرسنل اطلاعات از وظايف قانوني آنان؛2

بندي ـ ساير جرائم آنان در مواردي كه پروندة مربوط مشتمل بر اطلاعات طبقه1

 شده جمهوري اسلامي باشد.

 حضرت امام)ره( با اين درخواست موافقت و ابلاغ فرمودند كه:

بندي شده جمهوري اسلامي لازم با توجه به ضرورت حفظ اطلاعات و اسناد طبقه»

 «.است جرائم پرسل وزارت اطلاعات در اين دو مورد در سازمان قضايي رسيدگي شود

از مقام معظم  22/8/1031ـ درخواست رياست محترم وقت قوة قضائيه در تاريخ 2

 له به مجمع تشخيص مصلحت نظامرهبري و ارجاع موضوع از سوي معظمٌ

/م از 72/1112طي نامة شماره  15/6/2672ئيه در تاريخ رياست محترم وقت قوة قضا

كنند كه به جرائم نيروهاي مسلح كه در صلاحيت ساير مقام معظم رهبري درخواست مي

ها بخاطر بعضي باشد در دادسراهاي نظامي رسيدگي شود و اين قبيل پروندهدادسراها مي

 دارند:در پاسخ مقرر مي لهاز صلاحديدها به دادسراهاي نظامي تحويل شود كه معظم

گيري شود. تعالي. بهتر است در مجمع تشخيص مصلحت مطرح و تصميمبسمه»

 «.انشاءالله سعي شود سريع و مطابق نياز و صلاح نيروهاي مسلح اقدام شود

پيرو دستور مقام معظم رهبري، موضوع در ستاد كل نيروهاي مسلح بررسي و موارد 

هاي نظامي و حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه»ناگزير مشخص و در نهايت طرح 
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بند توسط ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و طي نامة مورخه  7در « هاي موجودضرورت

 شود.توسط رئيس آن ستاد به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مي 6/1/2671

مجمع تشخيص مصلحت نظام، موضوع را در دستور كار خود قرار داده و در مورخه  

به را « هاي نظامي كشورتعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه»قانون  3/5/2676

رساند كه در سه ماده به تصويب مياستناد بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي 

هر گاه در حين تحقيقات و رسيدگي به جرايم خاص نظامي يا  » ،مصوبهبر اساس اين 

قضايي نيروهاي مسلح مجاز به رسيدگي  انتظامي، جرايم ديگري كشف شود، سازمان

جرايمي كه اسراي ايراني عضو نيروهاي مسلح ، در مدت اسارت  (. 2ماده)باشد مي

اند، و نيز جرايم اسراي بيگانه در مدت اسارتشان در كشور، در سازمان مرتكب شده

كليه جرايم نظاميان داراي درجه  .(1ماده )شود قضايي نيروهاي مسلح رسيدگي مي

 .(«6ماده )شود سرتيپي و بالاتر در مراجع قضايي ذيربط در تهران رسيدگي مي

ـ اجازه مقام معظم رهبري به سازمان قضايي نيروهاي مسلح براي رسيدگي به جرائم 0

 امنيتي پرسنل نيروهاي مسلح و جرائم در حين خدمت آنها

اي به رياست رئيس وقت سازمان قضايي نيروهاي مسلح نامه 6/22/2676در تاريخ 

 نمايد:وقت قوة قضائيه نوشته و پيشنهاد مي

در صورتيكه جنابعالي مصلحت بدانيد از مقام معظم رهبري و فرماندهي كل »

نيروهاي مسلح كسب اجازه شود كه سازمان قضايي نيروهاي مسلح مجاز باشد به جرائم 

 «.يدامنيتي پرسنل نيروهاي مسلح و جرائم در حين خدمت آنان رسيدگي نما

 له مقرر فرمودند:رئيس محترم قوة قضائيه نيز پس از كسب اجازه از محضر معظم
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پس از استجازه از محضر مقام معظم رهبري كه حضوراً انجام شد اجازه فرمودند تا »

شود با پيشنهاد زمانيكه قانون مورد بحث براي طرح در مجلس شوراي اسلامي آماده مي

 «.شودموافقت مي

 سازمان قضايي نيروهاي مسلح  21/12/1083مورخ  ـدرخواست 4

تا زمانيكه قانون »سازمان قضايي نيروهاي مسلح با توجه به تعبير مقام معظم رهبري 

، موضوع صلاحيت در «شودمورد بحث براي طرح در مجلس شوراي اسلامي آماده مي

قرار داده و هاي موجود، مورد توجه دادرسي نيروهاي مسلح را با توجه به ضرورتآيين

به محضر مقام معظم رهبري  13/21/2667مورخه  11361/67/22/7طي نامه شماره 

ضمن اشاره به سوابق موضوع و اشاره به تهيه لايحه آئين دادرسي نيروهاي مسلح 

 پيشنهاد نمود:

الف ـ در صورتيكه نظر شريف حضرت مستطاب عالي نيز بر ضرورت و مصلحت »

سازمان قضايي باشد و اين نظر همراه با لايحه آئين دادرسي  رسيدگي به موارد مذكور در

نيروهاي مسلح به مجلس اعلام شود قطعاً آنچه مصلحت است به تصويب مجلس خواهد 

هاي رسيد و شوراي نگهبان آن را تأييد خواهد نمود و در اين صورت ديگر نيازي به اجازه

جع قضايي كشور تا حدود زيادي خاتمه موردي نخواهد بود و به تشتت قرارها و آراء در مرا

رسد پس از سي سال از پيروزي انقلاب اسلامي، ضرورت داده خواهد شد و به نظر مي

 دارد اين موضوع به صورت اساسي و مطابق قانون به تصويب برسد.

 ـ با توجه به موارد فوق پيشنهاد مي شود علاوه بر اعلام ضرورت و مصلحت ب

به مجلس و شوراي نگهبان، همة اين موارد تا زمان  7ر در بند رسيدگي به سه بند مذكو

 «.تصويب نهايي در مجلس، در سازمان قضايي رسيدگي شود
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دفتر مقام معظم رهبري پيشنهاد سازمان قضايي نيروهاي مسلح را جهت بررسي و 

اعلام نظر به ستاد كل نيروهاي مسلح ارسال و ستاد كل پس از بررسي با اشاره به 

و مصلحت رسيدگي به برخي از جرائم عمومي و امنيتي كاركنان نيروهاي  ضرورت

قانون اساسي است اعلام نمود: حفظ مصالح  271مسلح با اينكه در مواردي مغاير با اصل 

كند كه اين نوع جرائم در و مقتضيات نيروهاي مسلح و مصالح امنيتي كشور ايجاب مي

قرار گيرند، و در ادامه پيشنهاد نمود  سازمان قضايي نيروهاي مسلح مورد رسيدگي

گانه زير در لايحة آئين دادرسي نيروهاي مسلح لحاظ و در مسير رسيدگي به جرائم پنج

 مراحل تصويب قرار گيرند:

الف ـ جرائم كاركنان نيروهاي مسلح عليه امنيت داخلي و خارجي كشور در زمان 

 سال؛ 5خدمت و نيز پس از خاتمه خدمت تا 

نيز « جرم در مقام ضابط»جرائم در حين خدمت كاركنان نيروهاي مسلح  ب ـ كلية

 شود؛جرم در حين خدمت محسوب مي

به استثناي جرائم بر »و به بالا  27ج ـ كليه جرائم كاركنان نيروهاي مسلح با جايگاه 

 ؛«ضد حقوق و تكاليف خانواده

 د ـ كليه جرائم مربوط به مواد مخدر كاركنان نيروهاي مسلح؛

ـ جرائم كاركنان وزارت اطلاعات در صورتيكه با وظايف خاص آنان يا اطلاعات  ه

 بندي شده جمهوري اسلامي مرتبط باشد.طبقه

با توجه به پيشنهاد ستاد كل نيروهاي مسلح، دفتر فرماندهي كل قوا طي نامة شماره 

مقرر را چنين مقام معظم رهبري نظر ،  21/22/2666ك مورخ /ف26177/1/2

 «.پيشنهاد ستاد كل اقدام شود»مودند: فر
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پيرو اين مصوبه و با توجه به مطرح بودن لايحة مزبور در مجلس شوراي اسلامي، 

به رياست  7/21/2666رياست محترم ستاد كل نيروهاي مسلح مراتب را در تاريخ 

محترم مجلس شوراي اسلامي اعلام نمودند كه مجلس شوراي اسلامي نيز با توجه به 

كار مزبور، موارد پيشنهادي را با اندكي تغيير، در مصوبة خود منظور و در لايحة گردش 

 آئين دادرسي كيفري به تصويب رسانده است.

قانون اساسي كه صلاحيت  271با عنايت به موارد فوق و نيز با توجه به اصل 

قابل ها و محاكم نظامي را مشخص نموده و رسيدگي به جرائم عمومي نظاميان را دادگاه

رسد كه بسياري از هاي عمومي دادگستري دانسته است،  به نظر ميرسيدگي در دادگاه

قانون اساسي  271مواد لايحه با توجه به توسعه صلاحيت محاكم نظامي مغاير اصل 

هاي خاص حضرت ها و مصالح موجود و نيز اوامر و اجازهباشد. ولي با توجه به ضرورت

رهبري در خصوص رسيدگي سازمان قضايي نيروهاي مسلح  امام )ره( و نيز مقام معظم

قانون  271رسد كه تعارض اين مواد  با اصل براي رسيدگي به برخي جرايم ، به نظر مي

 اساسي را به دو صورت بتوان حل نمود:

 ـايجاد شعب ويژه محاكم عمومي رسيدگي به جرائم نظاميان توسط رئيس قوة قضائيه و 1

 ان قضايي نيروهاي مسلح؛استقرار آن در سازم

 113و  23ـ استناد به فرامين رهبري و فرماندهي كل نيروهاي مسلح با توجه به اصول 2

 قانون اساسي در متن مواد لايحه.
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 اظهار نظر كارشناسي

 (148( تا )229مواد )

( مربوطه به ساختار و تشكيلات سازمان 577تا  557بخشي از اين مواد )مواد 

هاي نظامي است كه در حال حاضر بر اساس قانون سلح و دادگاهقضايي نيروهاي م

ـ و اصلاحات بعدي آن  2631دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب

شود، لذا اصلاح اين قانون از طريق يك قانون آزمايشي توسط )قانون دائمي( عمل مي

 65اذن و مغاير اصلكميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي خارج از حدود 

 قانون اساسي است. 

 (233ماده)

حكم مندرج در اين ماده با توجه به اينكه اين ماده در لايحه نبوده است و توسط 

مجلس افزوده شده است، از آنجا كه در صدد تعيين تشكيلات جديد براي قوه قضائيه 

كه صلاحيت  رسدبه نظر مي 256( اصل2هاي نظامي است، مغاير بند)در بخش دادگاه

ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري را به رئيس قوه قضائيه سپرده است. حكم مندرج در 

رسد، چرا كه صلاحيت رئيس قوه قضائيه در نيز رافع اين ايراد به نظر نمي 257ذيل اصل

 اين خصوص مورد تصريح قانونگذار اساسي قرار گرفته است.

 (239ماده)

از  نيروها و بسيج و صلح جنگ اعلام قانون اساسي 221( اصل5الف( به موجب بند)

اين ماده كه تشخيص زمان جنگ را بر  6ي مي باشد لذا تبصرهرهبر راتاو اختي وظايف

 مغاير قانون اساسي مي باشد. ،عهده رئيس سازمان قضايي گذارده
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( اين ماده برخي جرايم ارتكابي توسط غيرنظاميان در زمان جنگ در 2ب( تبصره)

هايي كه در زمان جنگ تحت تصرف مناطق جنگي و جرايم ارتكابي ساكنان سرزمين

جرايم نظاميان خودي  و نيز آيند عليه نيروهاي مسلح خودينيروهاي مسلح ايران در مي

باشد يا خير( عليه ساكنان  يا انتظامي نظامي خاص وظايف مربوط به اعم از اينكه)

هاي نظامي دانسته است. اين در حالي است كه به ادگاهمناطق ياد شده را در صلاحيت د

 نظامي خاص وظايف مربوط به جرايم به رسيدگي براي» قانون اساسي 271موجب اصل

 ، محاكماسلامي انقلاب پاسداران و سپاه ، شهرباني، ژاندارمرياعضاء ارتش يا انتظامي

 در مقام كه يا جرايمي آنان عمومي جرايم به وليگردد،  مي تشكيل قانون مطابق نظامي

لذا اين تبصره از « شود. مي رسيدگي عمومي شوند در محاكم مرتكب ضابط دادگستري

جرايم عمومي نظاميان را در صلاحيت  جرايم غير نظاميان و ثانياً اين جهت كه اولاً

 ي باشد.هاي نظامي دانسته است مغاير قانون اساسي مدادگاه

 (283ماده)

بند)الف( اين ماده كليه جرايم ارتكابي نظاميان در مناطق عملياتي را قابل رسيدگي 

 قانون اساسي 271در دادگاه نظامي دانسته و اين در حالي است كه به موجب اصل 

 محاكم نظاميان، يا انتظامي نظامي خاص وظايف مربوط به جرايم به رسيدگي براي

 در مقام كه يا جرايمي آنان عمومي جرايم به گردد، وليمي تشكيل قانون مطابق نظامي

لذا اين بند از  شود. مي رسيدگي عمومي شوند در محاكم مرتكب ضابط دادگستري

و صلاحيت دادگاه هاي نظامي مغاير قانون اساسي  271جهت توسعه محدوده اصل 

 باشد.مي
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 (284ماده)

قانون اساسي، تشكيل  257( با توجه به اينكه بر اساس اصل561ده)تبصره ما

 باشد، مغايرت قانوني دارد.ها و به تبع آن انحلال آن به موجب حكم قانون ميدادگاه

 (282)ماده

و به  از يكديگرند مستقل ايران در جمهوري اسلامي حاكم قواي 57به موجب اصل 

. لذا قرار دادن است اي مستقل قوه قضائيه قوه تصريح شده است كه 253موجب  اصل 

زمان جنگ به عهده هاي نظامي وظيفه پشتيباني و تأمين كليه امكانات مورد نياز دادگاه

گردد و در قرارگاه عملياتي سبب ايجاد وابستگي اين دادگاه ها و عدم استقلال آنها مي

 نتيجه مغاير قانون اساسي مي باشد.

 (281)ماده

 انقلاب پاسداران و سپاه ، شهرباني، ژاندارمرياعضاء ارتشصرفا به  271( در اصل الف

جرايم در حين خدمت  وجرايم امنيتي اشاره شده است. اما مواردي مانند  اسلامي

جرايم پرسنل وزارت اطلاعات در صورتيكه در ارتباط با وظايف خاص و نيروهاي مسلح 

 باشدسرار جمهوري اسلامي ميت طبقه بندي شده و اآنان بوده يا مشتمل بر اطلاعا

و موارد  2به موجب حكم ولايي مقام معظم رهبري )بندهاي ب، پ و ج ماده مزبور(

                                                      

از رياست محترم قوه قضائيه درخواست  6/22/2676 - 76/21712/7/7سازمان قضائي نيروهاي مسلح طي نامه شماره  - 1
نموده است، از مقام معظم رهبري و فرماندهي كل نيروهاي مسلح كسب اجازه شود كه سازمان قضائي نيروهاي مسلح مجاز 

پرسنل نيروهاي مسلح و جرايم در حين خدمت آنان رسيدگي نمايد . اين درخواست توسط رياست باشد به جرايم امنيتي 
محترم قوه قضائيه به استحضار مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا رسيده است و موافقت معظم له طي نامه شماره 

 قوه قضائيه به سازمان قضائي ابلاغ شده است . 11/22/2676 -/م 76/1177
الف ـ سازمان قضائي نيروهاي مسلح مجاز است به كليه جرايم امنيتي پرسنل نيروهاي مسلح رسيدگي  اس اين اجازهبر اس
با لذا  سازمان قضائي نيروهاي مسلح مجاز است به جرايم در حين خدمت نيروهاي مسلح رسيدگي نمايد. -ب/  نمايد.
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تعيين حدود صلاحيت دادسراها و »قانون و ح اين ماده نيز به موجب  چ، تبندهاي 

كه در  صرفا در مورد نظاميان و نه تمامي نيروهاي مسلح «دادگاههاي نظامي كشور

اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي به تصويب مجمع تشخيص مصلحت 

 اين سازمان اضافه شده اند.صلاحيت به  2ه است،نظام رسيد

د از آنجا كه از موار)الف، د و هـ( بندهاي اين ماده ساير رسد اما با اين وجود به نظر مي

باشد. زيرا را توسعه داده است مغاير قانون اساسي  271ذكر شده فراتر رفته و گستره اصل 

ايران، اطلاق نيروهاي مسلح، شامل كاركنان ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي

كاركنان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، كاركنان نمايندگي ولي فقيه نيروهاي 

هاي وابسته به نيروهاي مسلح، محصلان ها، مؤسسات و شركتانمسلح، كاركنان سازم

گيرد كه و انتظامي، نيروهاي بسيج و كاركنان وزارت اطلاعات نيز ميمراكز آموزش نظامي 

جرايم  وجرايم امنيتي به موجب حكم ولايي مقام معظم رهبري صرفا  بايد در مورد اين افراد

باشد و نه تمامي جرايم مربوط به وظايف مي ميشان در صلاحيت دادگاه نظادر حين خدمت

، لذا اين به مواد مخدر اعضاي نيروهاي مسلحو انتظامي و نه كليه جرايم مربوط خاص نظامي 

 باشند.دو بند مغاير قانون اساسي مي

                                                                                                                           
دفتر معظم له ابلاغ شده است . جرايم  27/21/2671 -/س 2236/2عنايت به اجازه مقام معظم رهبري كه طي نامه شماره 

پرسنل وزارت اطلاعات در صورتيكه در ارتباط با وظايف خاص آنان بوده يا مشتمل بر اطلاعات طبقه بندي شده و اسرار 
.جمهوري اسلامي مي باشد در سازمان قضائي رسيدگي ميشود

تشخيص مصلحت نظام حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي نظامي را در  مجتمع 16/5/2676/ ق مورخه  6327مصوبه شماره  - 1
 سه ماده بشرح زير تعيين نموده است.

ـ هرگاه در حين تحقيقات و رسيدگي به جرايم خاص نظامي و انتظامي جرايم ديگري كشف شود، سازمان قضائي نيروهاي  2ماده 
 مسلح مجاز به رسيدگي كمي باشد .

اسراي ايراني عضو نيروهاي مسلح در مدت اسارت مرتكب شده اند و نيز جرايم اسراي بيگانه در مدت  ـ جرايمي كه 1ماده 
 اسارتشان در كشور، در سازمان قضائي نيروهاي مسلح رسيدگي مي شود .

 شود. كليه جرايم نظاميان داراي درجه سرتيپي و بالاتر در مراجع قضائي ذيربط در تهران رسيگي مي - 6ماده 
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تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي »قانون نيز بر اساس  )ت(در مورد بند 

كليه جرايم نظاميان داراي درجه  ع تشخيص مصلحت نظامصوب مجمم «نظامي كشور

و نه اعضاي نيروهاي مسلح در صلاحيت سازمان قضايي مي باشد، لذا  سرتيپي و بالاتر

 باشد.را توسعه داده است مغاير قانون اساسي  271اين بند نيز از آنجا كه گستره اصل 

ضيح جرايم ودر مقام ت اين ماده  2قانون اساسي: تبصره  271ب( مغايرت با اصل 

و انتظامي مي باشد و اين موضوع را به جرايم اعضاي  مربوط به وظايف خاص نظامي

هايي كه نيروهاي مسلح به سبب خدمت يا در ارتباط مستقيم با وظايف و مسؤوليت

طبق قانون و مقررات به عهده آنان است توسعه داده است زيرا ممكن است بر اساس 

و انتظامي نمي باشد مانند آشپزي نيز  هايي كه خاص نظاميسؤوليتقانون، وظايف و م

برعهده افراد نظامي قرار داده شود كه براساس اين تبصره آنها نيز به منزله جرايم  مربوط 

بوده و  271شوند كه توسعه گستره اصل ميو انتظامي قرار داده  به وظايف خاص نظامي

 .باشدقانون اساسي مي 271مغاير اصل 

 ـ( قانون تشكيل دادگاه5( ماده)5ج( بر اساس بند) هاي عمومي و انقلاب 

باشد، هاي انقلاب ميكليه جرايم مربوط به مواد مخدر در صلاحيت دادگاه ، 2676مصوب

قانون اساسي مغاير اصل مذكور است و ثانياً به  271( اولاً به دليل توسعه اصلثلذا بند)

 قانون اساسي است. 65قانون دائمي، مغاير اصلدليل خروج از اذن و اصلاح يك 

 (288ماده)

 وظايف مربوط به جرايم به رسيدگي براياست كه قانون اساسي آمده  271در اصل

 انقلاب پاسداران و سپاه ، شهرباني، ژاندارمرياعضاء ارتش يا انتظامي نظامي خاص

، يعني تمامي اين افراد نظاميان گردد مي تشكيل قانون مطابق نظامي ، محاكماسلامي
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باشند لذا گسترش صلاحيت محاكم نظامي به نظاميان غير ايراني، توسعه ايراني مي

 باشد.قانون اساسي بوده و مغاير قانون اساسي مي 271گستره اصل

 (289ماده)

ي ( از اين جهت كه كاركنان غيرنظامي شركتها و سازمانهاي وابسته به نيروهاچبند)

مسلح را نيز در زمره نيروهاي مسلح محسوب نموده و رسيدگي به جرايم نيروهاي 

هاي نظامي است، لذا به دليل توسعه مسلح مذكور در اين ماده در صلاحيت دادگاه

هاي نظامي را صرفاً قانون اساسي كه صلاحيت دادگاه 271محدوده شمول اصل

 باشد.ير اصل مذكور ميرسيدگي به جرايم خاص نظاميان دانسته است، مغا

 (291)ماده

 نظامي خاص وظايف مربوط به جرايم به رسيدگي براياست كه آمده 271در اصل 

 ، محاكماسلامي انقلاب پاسداران و سپاه ، شهرباني، ژاندارمرياعضاء ارتش يا انتظامي

يم ملازم با جرايم . درنتيجه رسيدگي به جراگردد مي تشكيل قانون مطابق نظامي

نظامي كه در صلاحيت ساير مراجع قضايي مي باشند مانند مواردي در صلاحيت دادگاه 

باشند و مواردي كه رسيدگي به آنها بر اساس قواعد با اطفال و دادگاه ويژه روحانيت مي

پذيرد از يك سو به علت توسعه صلاحيت محاكم نظامي، قاضي( انجام مي 5تعدد قاضي)

باشد واز سوي ديگر موجب از بوده و مغاير قانون اساسي مي 271ستره اصل توسعه گ

اصل  21بين رفتن حقوق افراد بر رسيدگي و امنيت قضايي عادلانه شده و مغاير بند 

 باشد.سوم قانون اساسي مي
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 (292)ماده

 نظامي خاص وظايف مربوط به جرايم به رسيدگي براياست كه آمده 271در اصل 

 ، محاكماسلامي انقلاب پاسداران و سپاه ، شهرباني، ژاندارمرياعضاء ارتش انتظامي يا

. درنتيجه رسيدگي به اتهام كليه متهمانِ جرايمي گردد مي تشكيل قانون مطابق نظامي

كه تحقق آن منوط به فعل دو يا چند نفر است و رسيدگي به اتهام يكي از متهمان در 

، مانند مواردي كه در صلاحيت دادگاه باشد، در دادگاه نظامي اه نظاميصلاحيت دادگ

باشند به علت توسعه صلاحيت محاكم نظامي، توسعه اطفال يا دادگاه ويژه روحانيت مي

باشد. مانند جرايم شركت هاي هرمي بوده و مغاير قانون اساسي مي 271گستره اصل 

 كه يك يا چند نفر آنها نظامي باشند.

 (292ه)ماد

هاي اختصاصي كيفري است و صرفاً بر اساس منطوق دادگاه نظامي در زمره دادگاه

صلاحيت رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي را بر عهده  271اصل

قانون  257دارد. رسيدگي به خسارات ناشي از جرم كه جنبه مدني دارد تابع قاعده كلي اصل

( كه 575هاي عمومي است، به همين دليل ماده)لاحيت عام دادگاهباشد و در صاساسي مي

 باشد.قانون اساسي منتهي شده است، مغاير اصل مذكور مي 271به توسعه قلمرو اصل

 (291)ماده

هاي نظامي در حوزه قضايي در اين ماده تكليف مواردي كه اختلاف در صلاحيت بين دادگاه

 باشد.است، لذا از اين جهت داراي ابهام ميدهدهد مشخص نشاستان مختلف روي ميدو 
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 (299ماده)

مسئوليت تمام اقدامات انجام شده توسط كاركنان وظيفه در اين »اطلاق عبارت 

( از اين جهت كه مسئوليت مطلق 1مندرج در تبصره)« رابطه با ضابطان نظامي است

كند، منتقل مي جرايم ارتكابي توسط كاركنان وظيفه را بدون وجه به ضابطان نظامي

 قانون اساسي است. 6( اصل21خلاف بند)

 (133)ماده

 مأمور تدوين يا وزيري وزيران هيأت كه بر مواردي علاوه»قانون اساسي  266براساس اصل 

و  اداري وظايف انجام دارد براي حق وزيران شود، هيأت مي قوانين اجرايي هاي نامه آيين

« بپردازد نامه و آيين نامه وضع تصويب به اداري سازمانهاي و تنظيم وانينق اجراي تأمين

باشد. لذا تصريح تبصره  اين هاي اجرايي بر عهده هيأت وزيران ميصلاحيت تدوين آيين نامه

ماده به تأييد آيين نامه پيشنهادي توسط رئيس قوه قضاييه و سپس تصويب هيأت وزيران، اين 

پيشنهادي وزراء مذكور در ماده را كند كه اگر رئيس قوه قضاييه آيين نامه جاد ميابهام را اي

نامه كند و حتي فراتر از آن، تواند وارد موضوع شده و وضع آيينتأييد نكند، آيا هيأت وزيران مي

نامه پيشنهادي وزراي تصريح شده و تاييد شده رييس تواند خارج از آيينآيا هيات وزيران مي

قانون  266قضاييه آيين نامه را تصويب نمايد ياخير. در اين صورت اختيار مصرح در اصل قوه 

 باشد.اساسي مقيد به تاييد رييس قوه قضاييه گرديده است لذا مغاير با قانون اساسي مي

 (134)ماده

در تبصره اين ماده زمان ارسال تعرفه خدمتي متهمان به مراجع قضايي را توسط 

در اين موضوع ايجاد ابهام نموده است. لذا « متعاقباً»نموده و با عبارت مقامات تعيين ن
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مشخص نيست تا چه زماني اين امر بايد انجام پذيرد لذا اين موضوع از آنجا كه سبب 

 گردد داراي ابهام مي باشد.ايجاد ابهام در انجام تكليف گفته شده مي

 (132ماده)

قانون اساسي و به دليل  221كل قوا، مغاير اصلبه دليل محدود كردن اختيارات فرماندهي 

 قانون اساسي است. 271توسعه صلاحيت تشكيلات قضايي نيروهاي مسلح، مغاير اصل

 (110ماده)

كه موضوع اتهام افراد در است اين  آيد كه اصل براز مفهوم مخالف ماده اين برمي

رونده خلاف اين موضوع را گردد مگر آنكه قاضي پمي منتشردر روزنامه  قيد شده ياابلاغ 

تشخيص دهد. در نتيجه از آنجا كه اين افراد در مرحله اتهام مي باشند لذا انتشار اتهام 

، ، مال، جانحيثيت نيتمصوقانون اساسي مبني بر  11اين افراد در روزنامه مغاير اصل 

 67ل باشد. همچنين اين موضوع مغاير اصمي از تعرض اشخاص و شغل ، مسكنحقوق

 قانون حكم به كه كسي و حيثيت حرمت هتك يتممنوعقانون اساسي مبني بر 

زيرا به طريق اولي اين موضوع در  باشد؛مي اند،يا تبعيد شده ، زندانيدستگير، بازداشت

  باشد.مورد كسي كه هنوز متهم بوده و دستگير نيز نشده حاكم مي

 (123ماده)

 را خود يا شده دستگير فرد كه گرددمي قطع وقتي متخد از فرار جرم استمرار

 رسيدگي امكان و بوده حضوري رسيدگي ديگر زمان اين در كه باشد نموده معرفي

 حاضر و بوده غائب متهم كه است ممكن هنگامي غيابي رسيدگي زيرا ندارد وجود غيابي

 گرديد قطع جرم مراراست وقتي داردمي بيان كه ماده اين مخالف مفهوم نتيجه در. نباشد
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 .باشدمي تعارض و داراي رسدنمي نظر به صحيح گيردمي صورت غيابي رسيدگي

 (129ماده)

و موارد استثناء با توجه شود  مي انجام علني محاكماتقانون اساسي،  235به موجب اصل

اصل  گردند. لذا تغيير اين موضوع بهبه معيارهاي ارائه شده به تشخيص دادگاه تعيين مي

 باشد. غيرعلني بودن و تشخيص خلاف آن به اختيار دادگاه مغاير قانون اساسي مي

 (102ماده)

 هر و است فرد هر مسلم حق دادخواهي اساسي قانون 61 اصل موجب به كه آنجا از

 حق اين لازمه و نمايد رجوع صالح هاي دادگاه به دادخواهي منظور به تواند مي كس

 ادله، از اطلاع شودمي نيز تجديدنظرخواهي و اعتراض مرحله شامل كه دادخواهي

 بتواند موارد اين بر مبتني تا باشدمي راي صدور قانوني استدلالات و مستندات

 .باشدمي اساسي قانون مغاير جهت اين از لذا نمايد، دادخواهي

 (102ماده)

 از پس تجديدنظرخواهي براي شده ذكر ساعت 71 مدت است نشده مشخص ماده اين در

 را مواعد اين  قانون همين (113در ماده) كه است حالي در اين. قانوني ابلاغ يا است واقعي ابلاغ

 تضييع به منجر ابهام اين كه آنجا از درنتيجه. است شناخته رسميت به واقعي ابلاغ از پس

 .باشدمي اساسي قانون 6اصل (21بند) مغاير لذا گردد،مي افراد حقوق

 


